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پیر بُرنا دل

ــــاتمیگرچــه از هــر مــاتمی خیــزد غمــی ــــا م ــــاتمی ب ــــرق دارد م ف

ـــوگوار ـــت و س ـــرده اس لمی افس
َ
ـــا ــــرد برگزیــــده عــــالِمیع چــــون بمی

ــــزرگ ـــدلاجــــرم در مــــرگ مــــردان ب ـــت بای می: گف
َ
ـــال ـــا ع !ای دریغ

)صادق سرمد(

هـای ها و نحسـیکامیاهل پژوهش و دلسوزان نثر سالم و پاکیزۀ فارسی، به این امید که تلخ

کـاهش دهنـد، شـوربختانه ۱۴۰۲را با مختصر شـیرینی نـوروز ۱۴۰۱سال پر فراز و نشیب 

روزی از سال جدید برنیامده به سوگ مردی نشستند کـه عمـری غـم زبـان فارسـی را وشب

هـای هـا و ناشایسـتشدن به پلشـتیکوشید که  آن را از آلودهداشت و یکدله و صمیمانه می

ا در ایـران صرفی و نحوی باز دارد  و جای پای نثری روان، خالی از ابهام، پخته و خوانـدنی ر

.محکم کند

در محلۀ سنگلج تهران به دنیا آمـد ۱۲۹۹استاد احمد سمیعی گیلانی روز یازدهم بهمن 

کـه طلـوع و غـروب بـا آن. از دنیا رفـت۱۴۰۲همین شهر نیز بامداد روز دوم فروردین و در

زندگی او در تهران اتفاق افتاد و بخش مهم تحصیلات و تمامی خدمات علمـی و پژوهشـی 

او ریشـه در رشـت . شـددر پایتخت انجام شد، او همیشه رشتی ماند و رشتی شناخته میاو

وطنـان رشـتی هـم قـدر او را هـم. پـرور بـودداشت و سخت دلبستۀ این شهر زیبا و فرهنـگ

.کردند؛ جای افتخار هم داشتدانستند و به وی افتخار میمی

بیند و در بیمارستان پارس سیب میآبر اثر زمین خوردن پایش ۱۴۰۱او دو ماهی به پایان 

بنـا پس از یکی دو هفته به حدّی بهبود می. گیردتهران تحت معالجه قرار می
ً
یابد که، قاعدتا
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ص و یک
ّ

هـا از رشـت گـزارش. شـودراست به رشت منتقل مـیبه صلاحدید پزشکان، مرخ

ای بهتر شده که بـه اندازهتنها رو به وخامت نداشته بلکه به حاکی از این بود که حال استاد نه

آیا این بازگشت با رضایت اطبّا از سلامت نسبی استاد و خواستۀ خـود او . گرددتهران باز می

وی، انتقـال بـه تهـران را ایجـاب کـرده های پزشکی و وخیمبوده یا ضرورت تر شدن احـوالِ

ند اسـف۲۳(چنـد روزی بـه پایـان سـال مانـده . است؟ علت سومی هم قابل تصـور اسـت

شـود، سـفیر فرانسـه بـه خـدمت او زمانی که استاد در خانۀ تهران خود مستقر مـی،)۱۴۰۱

هـای وی از آثـار فرانسـوی بـه فارسـی، نشـان نخـل رود و به نشـان قـدردانی از ترجمـهمی

کادمیک فرانسه، موسوم به  آیا آمدن استاد به تهران پس . کندرا تقدیم ایشان می» کوماندور«آ

کادمیـک نبـوده اسـت؟ دیداز آن آسیب گی و ضعف و کهولت، برای دریافـت نشـان نخـل آ

ریـزی شـده بـوده کـه در چنـان دیدگی ایشـان، برنامـهبسیار محتمل است که پیش از آسیب

در غیر این صورت، شـاید مراجعـت . تاریخی در خانۀ تهران خود پذیرای سفیر فرانسه باشد

دانسته که وقـت دیـدار ادب را در این میاستاد با احوال ناخوش مصلحت نبوده، منتها شرط

آنچه جای دریـغ و درد . »پیمانه چو پر شود چه بغداد و چه بلخ«به هر تقدیر، . به هم نخورد

.دارد رفتن استاد بود؛ حال چه از تهران، چه از رشت

طـول خـدمت ) ۱: تاد در جامعۀ فرهنگی ایران به چند سـبب شـاخص و زبـانزد بـوداس

ئوصادقانه و مس
ً
در مؤسسـۀ ۴۰او کـه از اواخـر دهـۀ. در عرصـۀ ویراسـتاریلانه مخصوصا

انتشارات فرانکلین به ایـن کـار مشـغول شـد، ویراسـتاری را نـه بـه صـورت کـاری تفنّنـی، 

در آن زمـان، . بلکه به عنـوان کـاری لازم و نـاگزیر تلقـی کـرد،، فرعی و اختیاری»تزیینی«

شـماری از از مؤسسۀ فرانکلین و شـاید انگشـتویراستاری اصطلاح نوظهوری بود و به غیر

روز هم بعضی از آنها از استخدام ویراستار کمااین(گرفتند ناشران، آن را جدّی نمی که امروزِ

). کنندکنند یا نام فردی را که اهلیتش جای سؤال دارد زیب منشورات خود میشانه خالی می

او تـا زمـانی . ناپذیر می دانستو مصالحهاستاد سمیعی ویراستاری را از آغاز جدّی، ضرور 

نشریاتی را بر عهده داشت ئوکه مس ) که چندان هم کم نبود(لیت اصلاح و سر و سامان دادنِ

. فشرد و بـا کسـی هـم رودربایسـتی نداشـتخوان پای میبر نگارش درست، سالم و خوش
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ها بـود، اید و درازنفسیهایی از نگارش استوار، رسا و خالی از حشو و زوهدف او ارائۀ نمونه

در سـبک و ) و امروز نیز هم(که بسیاری آن زمان  گو این زیاده از حـدّ عقیده داشتند ویرایشِ

برای استاد سمیعی، اما، نگارش متعالی و خالی از نقص و . کندسیاق نویسنده خلل وارد می

خواننـدگان را بـا تـوان از دیگر سو، وی عقیده داشت که از این طریـق مـی. تر بودعیب مهم

. د(شـادروان کـریم امـامی . ها و الگوهایی از نگارش راسـتین فارسـی آشـنا سـاختنمونه

: کـه شـش سـالی سرویراسـتار انتشـارات فـرانکلین بـود، در جـایی نوشـته بـود) ۱۳۸۴تیر

آنهـا آقـای . کردنـدبیش از حد ویرایش می] در فرانکلین[ویراستارهای ما « یکـی از بهتـرینِ

. »کردی گیلانی بود که ویرایشش از اول تا آخر صفحه را سیاه میاحمد سمیع
ً
استاد تا کاملا

ی از ملاکشد و نوشتهقانع نمی
ّ
آن های خود مطـابق نمـیها را با حداقل دیـد، دسـت از سـرِ

دهد که قرائن نشان می. شد اصلاحات خود را باز اصلاح کندداشت حتی اگر لازم میبرنمی

آمیز که هـر نویسـنده سـبک خـود را دارد و لـذا بـا لال مبهم و گاه سفسطهاستاد با این استد

بـرای او . ریزد، به طور مطلق و غیرمشروط موافق نبـودویرایش نوشتۀ او این سبک به هم می

ایـن وظیفـۀ ویراسـتار . نگارش روشن، رسا و خالی از پیچیدگی درجۀ اول اهمیت را داشـت

میـراث علمـی و ادبـی هاست که اجازه ندهد صاحبان نوشته ای پُرابهـام، پریشـان و سسـتْ

کننـده بـه آینـدگان گذشتگان را به امروزیان و معارف امروزیان را به نحوی مغشوش و گمـراه

. منتقل کنند
ً
نـه هـر کـه سـر «؛ البتـه »پرور استویراستار نویسنده«فرمود که میاو صریحا

که خود اهل قلم، اهل اصطلاح و آشـنا پرور استویراستاری نویسنده. »بتراشد قلندری داند

و اصلاح آنها میهایی باشد که عهدهبه موضوع نوشته .شوددار حکّ

گیریم و موظفیم آنها این است که کاری را که بر عهده میباری، مشکل غالب ما ایرانی

قدر استاد سمیعی آن . بندیمگیریم و دل در آن نمیرا به نحو احسن انجام دهیم، سرسری می

برای ویرایش هر مقاله وقـت ورزید ولانه و جدّی اصرار میئبر اعتقاد خود به ویراستاری مس

رفع معایب و نواقص آن میگذاشت و پیمی ویراسـتاری هـم جـایی در گیرِ بود که سـرانجامْ

پیدا کرد و، لااقـل، اکثریتـی از ناشـران پذیرفتنـد کـه ) هر چند نه در حد مطلوب(عالم نشر 

سالم مستلزم متر و معیارها و ضوابطی باید باشد که فقط ویراستارهای خبره، مجرّب نگارش 

. و کارکشته با آنها آشنایند
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۲ (
ً
به ویراستاری گره خورده بود و همه جـا بـه عنـوان گرچه نام  شادروان سمیعی عموما

شناخته می مترجمی یکی .شد، به هنرهای دیگری نیز آراسته بودالگو و نمونۀ راستین این فنّ

هایش از چـه توان حدس زد که ترجمهبا دقت و وسواسی که در او بود، می. از آن دیگرها بود

ها و مقـالاتی مایه استحکام دستوری، وضوح در بیان و تعهد اخلاقی نسبت به مؤلفان کتاب

نگـاه انگیزتـر تـر و تحسـینها همه مهماز این) ۳. (گرداند، برخوردار بودکه به فارسی برمی

گرچه آثارش در شـعر و نثـر فارسـی پُرشـمار . و فراگیر او به ادبیات فارسی بود» پانورامیک«

گرانه بود و از آغـاز تـا نیست، اطلاعات و مطالعاتش در این دو حوزه بسیار گسترده و تحلیل

آمد که وسالی که استاد داشت، به نظر میبا سنّ. گرفتمیعصر حاضر ادب فارسی را در بر

تنها در ادب کهـن و کلاسـیک که او نهرا با ادبیات معاصر و نو سر و کاری نیست، حال آناو

آخر به تحقیق و تتبّع در ادبیات یکی دو قـرن فارسی بسیار کار کرده و صاحب نظر بود، تا دمِ

شـاید بـاورش دشـوار باشـد، ولـی واپسـین . ها داشتاخیر هم مشغول بود و برای آن برنامه

ابـراز . لیت او در فرهنگستان زبان و ادب فارسی، ریاست بخـش ادبیـات معاصـر بـودئومس

چـه در و چـه در ایـران (نظرها و نقدهای وی دربارۀ کارهای دیگران در زمینۀ ادبیات معاصر 

شاهد این مدّعاست؛ و این دست نقـدها کـار فـردی بـود کـه مقـالات محققانـۀ او، ) غرب

» پریشـانِ«، »تـذکرة الاولیـاء«، »جامع العلوم«، »سیستانتاریخ «، »تاریخ بیهقی«همچون 

، گـواهی اسـلامیـ فرهنگ آثار فارسیو دانشنامۀ زبان و ادب فارسی در » سبک«و ) قاآنی(

هـای گسترۀ موضوعی ترجمه. بر آشنایی عالمانه و مؤانست او با ادب کلاسیک فارسی است

ویراستاری و زبان شناسـی، و لسفه، علـوم اجتمـاعی، سـبکشود تا فشناسی میاو شامل فنّ

طرح نگارش سلسله کتاباو در واپسین سال. رمان ـیِهای عمرْ
ّ
سـیر هـایی را بـا عنـوان کل

کرد که دفتر نخست آن با عنـوان فرعـیِهدایت میتحول ادبیات ژورنالیستی در زبان فارسی

او تـألیف و دربه اهتمام دو تن از همکاران صمیم و » های ژورنالیستینخستین قلم« فاضـلِ

انگیزه و پشتوانۀ چنین طرح نوجویانه، شـوق اسـتاد بـه شناسـاندن و . منتشر شد۱۴۰۰سال 

ابی از زبان فارسی اسـت کـه بـه دورۀ ترویج گونۀ زنده، باطراوت، گویا، هیجان
ّ

برانگیز و جذ

تـرین آثـار توان در بسیاری از آثار، از کهنرا میهای آنبلکه نمونه،خاصی اختصاص ندارد
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مقـالات شـمس و تـاریخ بیهقـی پیدا کرد، چـه در کلاسیک فارسی گرفته تا ادبیات معاصر

رسـالۀ هـایی ماننـد فرامرز بن خداداد، و چه در نوشتهسمک عیار و تبریزی، گلستان سعدی 

اکبـر علـیچرنـد و پرنـدبابای میرزا حبیب اصـفهانی و مجدالملک سینکی، حاجیمجدیۀ

ویکرد استاد سمیعی در کتاب یادشده کمابیش همـان اسـت کـه منـوچهر هدف و ر. دهخدا

، (» اِدیتینـگ«گذارحرفۀ پایه) ۱۳۰۷مهر  . ز(انور 
ً
در ۱۳۳۷بـه سـال ) »ویراسـتاری«بعـدا

) ۱۳۹۸: سـال نشـر(زبـان زنـدهعنـوان مؤسسۀ انتشارات فرانکلین، در کتاب ارزندۀ خود با

که به احتمال زیاد آخرین اثر پژوهشی استاد است در ،...سیر تحولکتاب . دنبال کرده است

شـکل دهد که تا چه اندازه این مرد خستگیواقع نشان می ناپذیر دغدغـۀ دسـتیابی و تثبیـتِ

را از بلبشویی کوشید آنپیراسته، پویا، سیّال، باروح و دلنشینی از نثر فارسی بود و همواره می

کند مصون بدارد، زیرا بر این باور بود کـه بـدون میکه از هر سو زبان اصیل فارسی را تهدید

علمی و ادبـی ایـران توان تصویر روشن و پاکیزهفارسی روشن و پاکیزه نمی ای از میراث کهنِ

. های آینده منتقل کردترسیم و به نسل

!نام بلندش همیشه به یاد باد

.ک. م




